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  و عدم دلالت امر اضطراریو عدم دلالت امر اضطراریت دوّم: دلالت ت دوّم: دلالت جهجه  ادامهادامه

به اجززاء در وقزت و دییزری    به اجززاء در وقزت و دییزری    در مسأله اجزاء امر اضطراری از واقعی، در دو محور باید بحث شود، یکی مقتضای ادلّه نسبت در مسأله اجزاء امر اضطراری از واقعی، در دو محور باید بحث شود، یکی مقتضای ادلّه نسبت شد که شد که بیان بیان 

از آنجا که مأمورٌ به اضطراری، در راستای تحصیل مأمورٌ بزه واقعزی دزادر    از آنجا که مأمورٌ به اضطراری، در راستای تحصیل مأمورٌ بزه واقعزی دزادر      بیان شدبیان شداجزاء در خارج وقت. همچنین اجزاء در خارج وقت. همچنین   مقتضای ادلّه نسبت بهمقتضای ادلّه نسبت به

د و اموری که می توانند در جهت تبیین نوع قائم مقامی، مورد بررسزی  د و اموری که می توانند در جهت تبیین نوع قائم مقامی، مورد بررسزی  گردگردشده و قائم مقام آن می باشد، لذا باید نوع قائم مقامی آن روشن شده و قائم مقام آن می باشد، لذا باید نوع قائم مقامی آن روشن 

اوّل یعنی دلالت و عدم دلالزت امزر واقعزی    اوّل یعنی دلالت و عدم دلالزت امزر واقعزی    امر امر   و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه.و قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه.  اضطراریاضطراریاقعی اوّلی، امر اقعی اوّلی، امر مر ومر وقرار گیرند، سه امر می باشند: اقرار گیرند، سه امر می باشند: ا

غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی مزی  غیر از مأمورٌ به واقعی اوّلی مزی    ییجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّلی، مقتضی عدم اجزاء هر عملجه رسیدیم که اطلاق امر واقعی اوّلی، مقتضی عدم اجزاء هر عملبه این نتیبه این نتی  بیان گردید وبیان گردید و  ،،اوّلی بر اجزاءاوّلی بر اجزاء

گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق لفظی ادلّزه مزأمورٌ بزه اضزطراری،     گردید و به این نتیجه رسیدیم که اطلاق لفظی ادلّزه مزأمورٌ بزه اضزطراری،       نیز بیاننیز بیان  اضطراریاضطراریدوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر دوّم یعنی دلالت و عدم دلالت امر امر امر   باشد.باشد.

ادامه بزه  ادامه بزه  در در   د، لذا دلالت آنها بر اجزاء قابل مناقشه نیست.د، لذا دلالت آنها بر اجزاء قابل مناقشه نیست.مضیقّ می گردانمضیقّ می گردان  واقعی بوده و موضوع آنها راواقعی بوده و موضوع آنها رامأمورٌ به مأمورٌ به حاکم بر اطلاق لفظی ادلّه حاکم بر اطلاق لفظی ادلّه 

  رداخت.رداخت.بیان امر سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی خواهیم پبیان امر سوّم یعنی دلالت و عدم دلالت قرائن عامّه و ادلّه خارجیّه بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی خواهیم پ

  رائن عامهّرائن عامهّققدم دلالت دم دلالت دلالت و عدلالت و ع: : سوّمسوّمر ر امامبیان بیان 
  ،،مأمورٌ بزه اضزطراری  مأمورٌ بزه اضزطراری  فرد اتیان شده از فرد اتیان شده از   بر اینکهبر اینکه  نمایدنمایدکه دلالت که دلالت ود دارد ود دارد ججدلیل و قرینه خارجیّه ای ودلیل و قرینه خارجیّه ای وآیا آیا »»آن است که آن است که   ازازبحث بحث در این امر، در این امر، 

تزا قزائم   تزا قزائم   بزود  بزود  به مأمورٌ به واقعی شده به مأمورٌ به واقعی شده   و داعی بر ددور امرو داعی بر ددور امرمستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت مستوفی تمام مصلحتی است که در مطلوب به طلب حقیقی مولی وجود داشت 

چنزین  چنزین  یزا  یزا    اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشزد اجزاء و سقوط امر را در پی داشته باشزد یجه یجه به دورت کلیّ ثابت شود و در نتبه دورت کلیّ ثابت شود و در نتمأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی مقام بودن مقام بودن 

  ..««؟؟دلیل و قرینه ای وجود ندارددلیل و قرینه ای وجود ندارد

  امر سوّمامر سوّمررسی ررسی بب

طراری است، ولی ربطی طراری است، ولی ربطی اضاض  د که برخی مربوط به خود ادلّهد که برخی مربوط به خود ادلّهده انده اننمونموذکر ذکر ادلّه و قرائنی را ادلّه و قرائنی را   ،،اعاظم از محققّین ادولی در خصوص این مطلباعاظم از محققّین ادولی در خصوص این مطلب

  ..ی باشندی باشندممخارج از ادلّه اضطراری خارج از ادلّه اضطراری دییر دییر و بعضی و بعضی   که در امر گذشته پی گیری شد،که در امر گذشته پی گیری شد،  ندارندندارندآنها آنها به اطلاق به اطلاق 

  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  دلیل محقّق نائینیدلیل محقّق نائینی  ::دلیل اوّلدلیل اوّل

که موضوع امر اضطراری، چه که موضوع امر اضطراری، چه شود شود : باید بررسی : باید بررسی 11ددایناینایشان علی ما فی اجود التقریرات، در جهت اثبات اجزاء مأمورٌ به اضطراری می فرمایشان علی ما فی اجود التقریرات، در جهت اثبات اجزاء مأمورٌ به اضطراری می فرم

  ؟؟ضطرار به دورت مطلق و آناً مّاضطرار به دورت مطلق و آناً مّااایا یا است است اضطرار مستوعب اضطرار مستوعب   آیاآیا  ؛؛ی از اضطرار استی از اضطرار استنوعنوع

امر اضطراری امر اضطراری ، ، از ابتدااز ابتدایم که یم که مایمایننن برود، کشف می ن برود، کشف می ییبباثناء وقت از اثناء وقت از   باشد، در دورتی که اضطرار درباشد، در دورتی که اضطرار در  اضطرار مستوعباضطرار مستوعب  ،،اگر موضوع آناگر موضوع آن

ین ین اادر در   بر می نمود؛بر می نمود؛دد  تا آخر وقتتا آخر وقت  ع،ع،برای احراز موضوبرای احراز موضو  یدیدباباو بلکه و بلکه   ردیدهردیدهییمحققّ نمحققّ ندر واقع در واقع ، چون موضوع آن ، چون موضوع آن بودبودجّه مکلّف نشده جّه مکلّف نشده متومتو

                                                                                      
ا إذا ارتفع العذر قبل خروج ا إذا ارتفع العذر قبل خروج بالمأمور به الاضطراري هل یجزى عن الإعادة فيمبالمأمور به الاضطراري هل یجزى عن الإعادة فيم    الإتيانالإتيان    انان    هيهيو و   الثانيةالثانية  المسألةالمسألة»»، می فرمایند: ، می فرمایند: 191191، صفحه ، صفحه 11ایشان در اجود التقریرات، جلد ایشان در اجود التقریرات، جلد   --11

غير غير و و   ((اضطرار مستوعباضطرار مستوعب))  و سپس بعد از تقسيم مکلّف به متمکّن از طهارت مائيه در تمام وقت و غير متمکّن از طهارت مائيه در تمام وقتو سپس بعد از تقسيم مکلّف به متمکّن از طهارت مائيه در تمام وقت و غير متمکّن از طهارت مائيه در تمام وقت« « الوقت أو لا فالحق فيها الاجزاء أیضاًالوقت أو لا فالحق فيها الاجزاء أیضاً
بعد بعد   --لا ریب في ان وجود الأمر الواقعي لا ریب في ان وجود الأمر الواقعي »»  ه می فرمایند:ه می فرمایند:ثابت دانستن مسأله جواز بدار در مورد فرض ما نحن فيثابت دانستن مسأله جواز بدار در مورد فرض ما نحن فيو و   ((اضطرار مطلق و آناً مّااضطرار مطلق و آناً مّا))  عض وقتعض وقته در به در باز طهارت مائياز طهارت مائي  متمکنمتمکن

بتمام الملاك بتمام الملاك   عدم استدامة العذر یکون وافياعدم استدامة العذر یکون وافيایکشف عن ان الفعل الفاقد في حال الاضطرار و لو مع یکشف عن ان الفعل الفاقد في حال الاضطرار و لو مع   --  المکلف في یوم واحدالمکلف في یوم واحد  قيام الضرورة و الإجماع علی عدم وجوب صلاتين علیقيام الضرورة و الإجماع علی عدم وجوب صلاتين علی
  «.«.ثال بعد الامتثالثال بعد الامتثالفي هذا الحال في عرض الافراد الواجدة واقعاً فلا محالة یترتب عليه الاجزاء و تکون الإعادة بعد استيفاء الملاك بتمامه من باب الامتفي هذا الحال في عرض الافراد الواجدة واقعاً فلا محالة یترتب عليه الاجزاء و تکون الإعادة بعد استيفاء الملاك بتمامه من باب الامتیکون یکون   وو

  3737و و   3737    اره درس:اره درس:ــشمشم
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را انجام را انجام   وده و عمل اضطراریوده و عمل اضطراریده از استصحاب استقبالی، اضطرار در تمام وقت را احراز  نمده از استصحاب استقبالی، اضطرار در تمام وقت را احراز  نمبا استفابا استفا  ،،شخص در همان اوّل وقتشخص در همان اوّل وقت  دورت اگردورت اگر

آن آن از از مجزی از مأمورٌ به واقعی هست یا خیر؟ که بحث مجزی از مأمورٌ به واقعی هست یا خیر؟ که بحث   ظاهریظاهری  رسی شود که آیا مأمورٌ بهرسی شود که آیا مأمورٌ بهرر، در اینجا باید ب، در اینجا باید بگرددگردد  ذر مرتفعذر مرتفعداده و سپس عداده و سپس ع

  ؛؛خواهد آمدخواهد آمدم م جهت سوّجهت سوّر ر دد

، ، ی باشدی باشدممبه اضطراری مجزی به اضطراری مجزی   لا محاله انجام مأمورٌلا محاله انجام مأمورٌدر این دورت در این دورت   ؛؛به دورت مطلق و آناً ماّ باشدبه دورت مطلق و آناً ماّ باشداضطرار اضطرار   ،،ضوع امر اضطراریضوع امر اضطراریو امّا اگر موو امّا اگر مو

در ما در ما   دییردییر  از طرفیاز طرفیو و   بودهبودهن شده، مصداق مأمورٌ به ن شده، مصداق مأمورٌ به فرد اضطراری اتیافرد اضطراری اتیا  از طرفیاز طرفی  چونچون  ؛؛ددگردگرد  عذر در وقت مرتفععذر در وقت مرتفع، ، پس از انجام آنپس از انجام آنهر چند هر چند 

  ؛؛رار داده نمی شوندرار داده نمی شوندققبر عهده مکلّف بر عهده مکلّف واحد واحد وقت وقت   ، در، درو مأمورٌ بهو مأمورٌ بهبر اینکه دو نماز واجب بر اینکه دو نماز واجب   جود داردجود داردوواجماع اجماع   نحن فیهنحن فیه

اری اتیان شده مصداق مأمورٌ به بوده اری اتیان شده مصداق مأمورٌ به بوده فرد اضطرفرد اضطرو آناً مّا می باشد، لذا و آناً مّا می باشد، لذا به اعتقاد ما، موضوع امر اضطراری، اضطرار به دورت مطلق به اعتقاد ما، موضوع امر اضطراری، اضطرار به دورت مطلق چون چون و و 

  این همان معنای اجزاء است.این همان معنای اجزاء است.  ه آن لازم باشد وه آن لازم باشد وو با توجهّ به اجماع مذکور، دییر امری نسبت به مأمورٌ به واقعی وجود ندارد تا اینکه اعادو با توجهّ به اجماع مذکور، دییر امری نسبت به مأمورٌ به واقعی وجود ندارد تا اینکه اعاد

  دلیل اوّلدلیل اوّلنقد نقد 

  ::اشداشدببقابل مناقشه می قابل مناقشه می و جهت و جهت مذکور از دمذکور از داستدلال استدلال 

به عنوان قرینه خارجیّه وجود به عنوان قرینه خارجیّه وجود   اجماعاجماعنیازی به ضمیمه نیازی به ضمیمه   وو  گردیدهگردیدهاجزاء نیز ثابت اجزاء نیز ثابت   ،،استوار است که با تحققّ آنهااستوار است که با تحققّ آنها  امرامرچند چند این استدلال بر این استدلال بر   اوّلاًاوّلاً

  ::کهکه  مطلب آن استمطلب آن است  توضیحتوضیح  ..نداردندارد

  ،،عذر و تحققّ اضطرارعذر و تحققّ اضطرارکما هو التحقیق و مکلّف بعد از عروض کما هو التحقیق و مکلّف بعد از عروض   ضطرار مطلق و آناً مّا می باشدضطرار مطلق و آناً مّا می باشدااموضوع امر اضطراری، موضوع امر اضطراری، که که   ته شودته شودففپذیرپذیراگر اگر 

  ،،در باقیمانده از وقت، عذر و اضطرار مرتفع شود، در دورتی بر عمل اضطراری انجام گرفتهدر باقیمانده از وقت، عذر و اضطرار مرتفع شود، در دورتی بر عمل اضطراری انجام گرفتهپس پس سسمأمورٌ به اضطراری را انجام دهد و مأمورٌ به اضطراری را انجام دهد و 

مصداق مصداق   ،،یم، عمل انجام گرفتهیم، عمل انجام گرفتهاشاشبب  بداربدارقائل به عدم جواز قائل به عدم جواز و امّا اگر و امّا اگر   ؛؛باشیمباشیم  رربدابداقائل به جواز قائل به جواز مأمورٌ به و واجب ددق می نماید که مأمورٌ به و واجب ددق می نماید که   عنوانعنوان

  باشد؛باشد؛غیر مستوعب غیر مستوعب ضطراری، اضطرار ضطراری، اضطرار چند موضوع امر اچند موضوع امر امأمورٌ به و واجب نیست، هر مأمورٌ به و واجب نیست، هر 

مأیوس از تجدید حالت اختیار باشد، دلیل خاصّ مربوط به دورت مأیوس از تجدید حالت اختیار باشد، دلیل خاصّ مربوط به دورت   ،،اگر شخصاگر شخص  ؛؛دلیل استدلیل استامری نیازمند امری نیازمند بدار، بدار، جواز جواز و از طرفی دییر، و از طرفی دییر، 

بعاً با انجام عمل بعاً با انجام عمل ططخواهد بود و خواهد بود و مأمورٌ به و واجب مأمورٌ به و واجب   مصداقمصداق  ،،عمل اضطراری انجام گرفتهعمل اضطراری انجام گرفته  در نتیجهدر نتیجه  دلالت بر جواز بدار می نماید ودلالت بر جواز بدار می نماید و  ،،یأسیأس

می می اجزاء اجزاء   این به معنایاین به معنای  امر آن هم ساقط می شود وامر آن هم ساقط می شود ولذا لذا   وومأمورٌ به، هر چند در ضمن فردی در طول فرد دییر، جامع مأمورٌ به محقّق شده مأمورٌ به، هر چند در ضمن فردی در طول فرد دییر، جامع مأمورٌ به محقّق شده 

  ؛؛دداشاشبب

اضطراری استناد اضطراری استناد   مأمورٌ بهمأمورٌ بهمشروعیّت مشروعیّت   به اطلاق ادلّهبه اطلاق ادلّهو امّا اگر شخص مأیوس از تجدید حالت اختیار نباشد، لا محاله برای تجویز بدار باید و امّا اگر شخص مأیوس از تجدید حالت اختیار نباشد، لا محاله برای تجویز بدار باید 

ل ل عمعمانجام انجام ؛ در این دورت با ؛ در این دورت با می شوندمی شوند  حتیّ در دورت بدارحتیّ در دورت بدار  اضطراریاضطراری  شامل این عملشامل این عمل  وو  ارندارندددبر بدلیّت تامّ بر بدلیّت تامّ   دلالتدلالت  اینکهاینکهو و   مودهمودهنن

چون با فرض تسویغ چون با فرض تسویغ   ؛؛دارددارد  و در نتیجه سقوط امر واقعی را به همراهو در نتیجه سقوط امر واقعی را به همراه  فتهفتهررگگ، انجام ، انجام مأمورٌ به امر شارعمأمورٌ به امر شارع  اضطراری، عمل دارای تمام مصلحتاضطراری، عمل دارای تمام مصلحت

و و ده ده گردیگردیمحققّ محققّ   واجب و مأمورٌ به که قدر جامع میان عمل اختیاری و عمل اضطراری در طول آن می باشد،واجب و مأمورٌ به که قدر جامع میان عمل اختیاری و عمل اضطراری در طول آن می باشد،، ، فرد اضطراریفرد اضطراری  تیانتیانبا ابا ابدار، بدار، 

  اجماع بر عدم تعدّد واجب و مأمورٌ بهاجماع بر عدم تعدّد واجب و مأمورٌ بهضمیمه ضمیمه همین مقدار برای اثبات اجزاء کفایت می نماید و نیازی به همین مقدار برای اثبات اجزاء کفایت می نماید و نیازی به امر به جامع ساقط می شود و امر به جامع ساقط می شود و لذا لذا 

  ..یم داشتیم داشتنخواهنخواه  ،،بودبود  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  ئینیئینیکه پایه استدلال محقّق ناکه پایه استدلال محقّق نا

اثبات اثبات مثل مثل در در   وو  صلاةصلاةتنها در باب تنها در باب مذکور مذکور دلیل دلیل   ،،س پی گیری شودس پی گیری شودو اساو اسا  پایهپایهبر این بر این اجماع باشد و استدلال اجماع باشد و استدلال ضمیمه ضمیمه بر فرض که نیاز به بر فرض که نیاز به   ثانیاًثانیاًو و 

و در سایر ابواب و در سایر ابواب شده شده منعقد منعقد   صلاةصلاة  بابباب  صصدر خصودر خصوتنها تنها   اجماع مذکور،اجماع مذکور،  چونچون  ؛؛واهد بودواهد بودخخمفید مفید   ،،با وضوبا وضو  صلاةصلاةبا تیممّ از با تیممّ از   صلاةصلاةمجزی بودن مجزی بودن 

  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»                          ی باشد.ی باشد.مماخصّ از مدعّا اخصّ از مدعّا   ،،یل مذکوریل مذکور، لذا دل، لذا دلثابت نبوده و فایده ای نداردثابت نبوده و فایده ای ندارد


